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  چكيده
از اين رو اين حيوان تنومند در . ها براي پرورش فيل در جهان است ترين سرزمين هند يكي از مهم

مسلمانان نيز از آغاز ورود به . اي داشته است رانان هند، همواره اهميت و جايگاه ويژه زندگي مردم و حكم
ي سياسي و نظامي، ها يابي به پيروزي در كشاكش هاي دست شبه قاره هند دريافتند كه يكي از راه

گر مسلمان كه به پيروي از حاكمان محلي  هاي حكومت از جمله سلسله. كارگيري اين حيوان است به
ها را براي رسيدن به اهداف سياسي و نظامي خويش به خدمت گرفتند، سلاطين دهلي  هند، فيل

نماد قدرت و ترين اسباب سلطنت و  فيل در دوره سلاطين دهلي از مهم. بودند) 932-602:حك(
در ميدان نبرد نيز در اختيار داشتن تعداد بيشتر فيل، پيروزي بر دشمن را . رفت شوكت، به شمار مي

 هدفسلاطين دهلي براي نشان دادن قدرت و عظمت خويش در صحنه سياسي و به . كرد آسان مي
كارگيري اين  رورش و بهاي به خريد، پ انگيز فيل در ميادين نبرد، توجه ويژه برخورداري از نيروي شگفت

گري را در دوره  كارگيري فيل و نقش اين حيوان در سياست و نظامي اين مقاله اهميت به. حيوان داشتند
  .كند سلاطين دهلي، بررسي مي

 
  .فيل، فيلبان، شحنه فيل، سلاطين دهلي :هاكليدواژه
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  مقدمه
 .است يلف هاي گاه زيست ينتر از مهم يكي يعي،و طب يايياوضاع جغراف يلشبه قاره هند به دل

هايي بزرگ و چشماني كوچك دارد و به رغم جثه عظيم كوتاه و گوش فيل گردني بيش از حد
كند و  فيل با چابكي و مهارت حركت مي. ، داراي صداي ضعيفي است)وزن بين دو تاپنج تن با(

مي شود يا احساس ويژه در زماني كه زخ هجو كه هنگام عصبانيت ب حيواني است تندخو و كينه
آموز  هاي اسير و دست طول عمر فيل. است مهارخطر كند، بسيار سهمگين و گاه غير قابل 

به رغم تندخويي، . بسيار بيشتر است هاي رها در طبيعت و فيلسال،  100تا  80بين  آدميان
رام كردن فيل كاري بس دشوار و . بردار است فيل حيواني بسيار هوشمند، صبور و فرمان

اي دوستانه برقرار  خود رابطه) فيلبان(فرسا است اما اين حيوان پس از رام شدن، با مربي  اقتط
يك  .را اجرا كندش و دستورات ييشناسا يراحت به يگراند در ميانرا  وي قادر است كند و مي

مل تواند تا پنج تن بار را ح ميدر شبانه روز تنها به سه ساعت استراحت نياز دارد كه فيل بالغ 
هاي ويژه و غذاي زياد، بسيار پرهزينه  نگهداري فيل به دليل احتياج حيوان به مراقبت. كند
هاي فيل موجب شده كه در مناطقي چون شبه قاره هند كه از مراكز اصلي  اين ويژگي 1.است

رانان در سياست، اقتصاد و  ها در آسيا است، اين حيوان ابزاري مناسب براي حكم زندگي فيل
گري باشد و پادشاهان و امرا براي به خدمت گرفتن اين حيوان مفيد، تلاش فراوان كنند  نظامي

رانان  هاي حكم بي شك سلاطين دهلي از نخستين سلسله. هاي زيادي متحمل شوند و هزينه
مسلمان در شبه قاره هند بودند كه با آگاهي از اهميت سياسي و نظامي فيل، براي به خدمت 

  . ندگرفتن آن تلاش كرد
-720( غلقيان،؛ تُ)ه720-689:حك(؛ خلجيان، )ه689-602:حك(هاي مماليك،  سلسله

كه بيش از سه سده در .) ه932-855:حك(؛ لوديان، .)ه855-817:حك(؛ سادات، )ه817
شمال و مركز شبه قاره هند به مركزيت دهلي حكومت كردند و در منابع هند دوره اسلامي و 

در تشكيلات سياسي و نظامي خود از فيل  ،اند ي خوانده شدههاي جديد، سلاطين دهل پژوهش
كه به  رانان مسلمان سلسله حكمنخستين  امابه شكلي گسترده و تأثيرگذار استفاده كردند، 

ها و ابزارهاي جنگي هنديان، با استخدام فيلبانان هندي، از  ورود به هند و آشنايي با شيوه سبب
سلطان محمود غزنوي دو هزار و  2.، غزنويان بودنددندفيل براي مقاصد نظامي استفاده كر

                                                 
1. Sukumar, pp, 1-39, 108-165, 202-218. 

  . .Meredith, G. M. “FIL”, EI, vol. 2, p.893 ؛ 116؛ باسورث،132-131آذري، . 2



 111/ اهميت، كاركردها: هليفيل در دوره سلاطين د
 

جانشين و پسرش مسعود بيش از هزار و ششصد زنجير فيل در سپاه خويش در اختيار ، پانصد
كارگيري فيل در بين سپاهيان مسلمان در دوره سلاطين دهلي و پس از تشكيل  هاما ب 1.داشتند

ترين  يابي به فيل بيشتر، يكي از مهم ه دستاي ك به گونه 2،حكومت مماليك رونق فراوان يافت
 ينعلاءالد. رفت هاي رقابت ميان سلاطين دهلي و حاكمان هندوي محلي به شمار مي زمينه
و شش،  يس ي،س يبخود به ترت هاي كشورگشاييدر چند مرحله از .) ه715-695:حك(يخلج

وي به طوري كه  3،افزود يسلطنت يلخانهدست آورد و به ف هب يلف يرصد و ششصد و دوازده زنج
 4.حدود دو هزار و هفتصد زنجير فيل در سپاه خود داشت. ه697در نبرد با مغولان در سال 

علوفه  يبرا ياديداشت و مواجب ز يلف يرسه هزار زنج.) ه752-725:حك(سلطان محمدتغلق
 يلف انيزم مينبه ه هم احتمالا ..)ه790-752:حك(يروزشاه تغلقيف 5.ها اختصاص داده بود آن

در جنوب ( و هفتاد و در حمله به تهته و بنگاله، چهار صد يدر حمله دوم به لكهنوت يداشت، و
هفتصد .) ه923-894:حك(يسكندرشاه لود 6 .همراه داشت يلف يرچهارصد و هشتاد زنج )سند
در نبرد با .) ه930-923:حك(يشاه لود يمابراه يلانتعداد ف 7.داشت يلخانهدر ف يلف يرزنج
ها نشان رواج  همه اين گزارش 8.ذكر شده است يرهزار زنج پت يدر پان) ه937-932:حك(بابر

 ها در دربار سلاطين،شمار فيل .كارگيري فيل در سپاه و دربار سلاطين دهلي است هگسترده ب
چراكه فيل هرچند حيواني مهم و تأثيرگذار در  شت،دا يبستگ ها آنقدرت و ثروت به ميزان 

رفت، تيمار و نگهداري و پرورش آن نيز نيازمند صرف  است به شمار ميگري و سي نظامي
ها اظهار  يلعلوفه ف يادز ينهاز هز.) ه695-689:حك(يخلج ينالدجلال. هاي گزاف بود هزينه
توسط سطان محمدبن تغلق  مبالغ زيادياز اختصاص  نيز عمري اهللابن فضل 9.كردمي يينارضا

  10.ها خبر داده است علوفه آنها و تهيه نگهداري فيل يتغلق برا
                                                 

  .349 ؛ بيهقي،1/230 جوزجاني،. 1
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  .1/230 داؤني،؛ ب95 ؛ يادگار،1/257؛ هروي، 102 عبداالله،. 8
 .189 ،تاريخ فيروزشاهيبرني، . 9

  .76، 3/56االله عمري، ابن فضل. 10



 1392 پاييز و زمستان، هجدهم، شماره نهمسال  تاريخ و تمدن اسلامي،/ 112

گاه . آوردند هاي گوناگون به دست ميهاي مورد نياز خويش را از راهسلاطين دهلي فيل
گزار، هر سال ناچار  هاي خراجكردند و حكومت به جاي خراج، از حاكمان محلي، فيل دريافت مي

مناطق  علت،ه همين ب 1.برداري، شماري فيل به دربار سلطان بفرستند نشانه فرمان بودند به
گزاري چون بنگال و دكن كه محل اصلي رشد و پرورش فيل بودند، براي سلاطين دهلي  خراج

يابي به فيل، براي اين سلاطين،  هاي دست ترين راه از مهم ياما يك 2.اهميت بيشتري داشتند
پيروزي به م جنگي، نشانه اهميت يشمار زياد فيل در بين غنا. هاي نبرد با هنديان بودميدان

هاي هاي خويش درباره پيروزيرخان مسلمان، در گزارشوم. دست آمده و فزوني غنائم بود
 3.گرفتند، داشتند هايي كه به صورت غنيمت در اختيار مي سلاطين دهلي، اشاره زيادي به فيل

ها هنگام ورود لشكر فاتح به دهلي، به عنوان دستاورد مهم پيروزي، با تشريفات اين فيل
گاه  هااين نمايش 4.شدند آمدند و در شهر گردانده مي گير به نمايش در مي ترده و چشمگس

كه به حركت درآمدن نابهنگام  چنان ؛هايي به شهر و ساكنان آن وارد كندممكن بود خسارت
شده بود، .) ه725-720:حك(هايي كه از فتح لكهنوتي نصيب سلطان غياث الدين تغلق فيل

   5.پور و مرگ سلطان شدتأسيس افغان ازهموجب ويراني قصر ت
در صورتي  6.دست آوردن فيل، انگيزه اصلي حمله سلاطين به برخي از مناطق بود هگاه ب

- ديدند، يكي از پيشكش خوردند يا توان مقاومت در خويش نمي كه سپاهيان دشمن شكست مي

به علاوه  7ر فيل بودكردند، چندين زنجي هايي كه براي درخواست امان، به سلطان تقديم مي
نامه  پس از مصالحه نيز يكي از موادي كه به صورت شرط لازم براي پذيرش صلح، در صلح

حاكمان منصوب از طرف سلاطين  8شد، تقديم تعدادي فيل به سلطان دهلي بود، گنجانده مي
اشتند رانان مناطقي كه با سلاطين روابط نيكو د هاي مختلف و پادشاهان و حكمدهلي در ايالت
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- هاي گوناگون، چندين زنجير فيل به عنوان پيشكش به دربار دهلي مينيز در مناسبت

هاي تهيه اين حيوان توسط سلاطين  رسد خريد فيل يكي ديگر از روش به نظر مي 1.فرستادند
جهت حمايت از تاجران فيل، ) ه790-752: حك(به نوشته عفيف، فيروزشاه تغلقي. دهلي بود

  2.هر تاجري كه فيلش در ميان راه از بين برود، بهاي آن را از خزانه بگيرددستور داده بود 
پرورش اين  بازار رسد ويژه به نظر نمي هپرورش فيل در همه مناطق هند، يكسان نبود و ب

ويژه  هب(منطقه اصلي پرورش فيل در بنگال در شرق . حيوان در دهلي چندان پررونق بوده باشد
تر  قيمت فيل در دهلي گران سببو به همين  3كن در جنوب هند بودو در د) در شهر لكهنوتي

هايي از از پسرش بغراخان، حاكم لكنهوتي، خواست هر سال فيل) ه686-664:حك(بلبن 4.بود
هاي متعلق به سلاطين دهلي در شهر دهلي در محلي كه فيل 5.جا به دهلي بفرستد آن
ها مسئول تيمار و نگهداري فيل 6.شدند داري ميشد، نگه خوانده مي» پيلخانه سلطاني/فيلخانه«

هاي سياسي و مهم دربار بوده و صاحب اين شحنه فيل از مقام 7.نام داشت» شحنه فيل«ها 
دو شحنه فيل وجود  ها اصولادر جنگ 8.رفت منصب، از بزرگان دربار و دولت به شمار مي

ندهي به عهده يك شحنه داشت، يكي براي جناح چپ و ديگري براي جناح راست، گاهي فرما
  9.بود
  

  كاركردهاي سياسي فيل
كارگيري آن مختص دستگاه سلطان بود و  در دوره سلاطين دهلي فيل حيواني سلطنتي و به
جا كه در اختيار داشتن فيل توسط  از آن 10.پادشاهان مدعي مالكيت انحصاري اين حيوان بودند

: داد، يا به گفته برني را افزايش ميها عليه سلطان دهلي  حاكمان محلي، امكان شورش آن
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  .424، 382، 241، 174، 126همان، . 7
 .3/77همان،  .8

 .119 ؛ سيهرندي،424، 174، 126، 26 ،تاريخ فيروزشاهيبرني، . 9

  .517، 342 ؛ فرشته،3/76 االله عمري،بن فضل؛ ا594همان، . 10



 1392 پاييز و زمستان، هجدهم، شماره نهمسال  تاريخ و تمدن اسلامي،/ 114

ها نيز داده اجازه نگهداري اين حيوان به حاكمان ايالت 1كرد،نخوت پادشاهي در سر ايجاد مي
كارگيري فيل بدون اجازه سلطان به معناي نافرماني و اقدام به شورش بود و  هو ب 2شد نمي

لجي به اين واقعيت به قيمت از خالدينتوجهي جلال بي 3مجازات شديد قتل را در پي داشت،
دست دادن سلطنت وي تمام شد، زيرا برادرزاده وي علاءالدين بعد از حمله به ديوگير واقع در 

الدين به  دست آوردن مال و فيل بسيار در صدد مخالفت بر آمد، اما جلال هجنوب دهلي و ب
انستند، توجهي نكرد و در د هاي بزرگ ميتوصيه اطرافيان كه فيل و مال بسيار را واسطه فتنه

پادشاهان براي نشان دادن التفات خود به  4.نهايت با شورش برادرزاده خويش به قتل رسيد
گزار، به آنان فيل هديه  رانان خراج هاي مختلف و حكمسرداران و صاحب منصبان، حاكمان ايالت

اين عمل سلطان  5.ننددادند در دستگاه خويش چند زنجير فيل نگهداري ك دادند يا اجازه مي مي
ها براي سلطان به عنوان پيشكش،  سلطان و عكس آن يعني فرستادن فيل توسط آن

  6.ها بود دهنده روابط نيكو بين آن نشان
در دوره سلاطين دهلي شحنگي فيلان منصبي مهم بود و صاحب اين منصب از نزديكان 

وستن شحنگان فيل به پي 7.رفت و مقربان سلطان و افراد صاحب نفوذ در دربار به شمار مي
، نقش زيادي در تحكيم .)ه715- 695:حك(هاي تأثيرگذار به علاءالدين خلجيهمراه ديگر گروه

 به دليل اهميت اين مقام، 8.الدين خلجي داشتقدرت وي، بعد از به كشتن سلطان جلال
صب بالايي شحنگان فيل گاه به القاب و منا 9.شدند شحنگان فيل از ميان افراد وفادار انتخاب مي

عنوان فرمانده سپاه براي سركوب شورشيان و  چنين گاه به ها هم آن 10.يافتند بالايي دست مي
بعد از مرگ سلطان محمد تغلق در تهته كه خواجه جهان وزير،  11.شدند نيز سفير برگزيده مي
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در دهلي كودكي را به سلطنت برداشت، فيروزشاه شحنه فيل خود را براي مذاكره نزد خواجه 

هاي داخلي سلاطين و منازعاتي كه در  چنين نقش مهمي در درگيري ها هم آن 1.رستادجهان ف
ها در دربار تغلقيان پس از  بالا گرفتن درگيري علليكي از  2.گرفت، داشتند دربار سلاطين درمي

از مرگ فيروزشاه و جانشيني محمد، به گفته سيهرندي، خارج كردن سرپرستي فيلان از تسلط 
زيرا محمد با اين عمل خويش از قدرت و نفوذ بندگان فيروزشاهي  3.ي بودبندگان فيروزشاه

ها شد، هر چند در نهايت كاري از پيش  كاست، اين عمل محمد، موجب نارضائي و شورش آن
  4.نبردند و ناچار شدند شبانه از دهلي بگريزند

گشتند،  هاي عمومي نيز اغلب به توسط كساني كه سوار بر پشت فيل در شهر مي اعلان
در . گرداندند برخي از مجرمان را هم در قفسي بر پشت فيل در شهر مي 5.گرفت صورت مي

گناهي او، وي را سوار بر فيل در شهر صورت تبرئه فرد مهمي از اتهام، براي نشان دادن بي
پس از جلوس سلطان جديد نيز براي اعلان سلطنت وي و معرفي او به مردم، در  6.گرداندند مي

بعضي از  7.چرخاندند شد، او را سوار بر فيل در شهر مي كه چتر بر سر او گرفته ميحالي 
-634:حك(و سلطان رضيه.) ه634-633:حك(الدين پادشاهان اين دوره چون سلطان ركن

فيل علامت پادشاهي بود و در كنار  8.علاقه زيادي به استفاده فيل در تشريفات داشتند.) ه637
هاي مختلف تبراي توزيع هدايا به مناسب 9.رفتلك به شمار ميكنار خطبه و سكه، از اسباب م

ها قرار هاي عيد، چند عراده كوچك بر روي فيل چون جلوس، فتح، بازگشت از سفر و جشن
در  فيل 10.انداختندبه سوي مردم مي) دينار و درهم(هاي طلا و نقرهجا سكه دادند و از آن مي

شمار  سلاطين به افراد شايسته به هاي جمله پيشكشنيز از زمره هداياي مهم به سلطان و 
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گاه فرماندهان به دليل غنيمت گرفتن چند فيل و ارسال آن به دربار، القابي دريافت  1.رفت مي
   2.كردندمي

ها را با ابزارهاي تيز دندان اين فيل 3.شد تنبيه و قتل مجرمان نيز گاه به فيلان سپرده مي
مجرم و محكوم به قتل را با خرطوم از زمين بلند و به بالا پرتاب  ها آن. پوشاندند تيز و برنده مي

اين نوع مجازات، چون بسيار سخت و دردناك بود، بيشتر  4.كردند و سپس وي را لگد مال مي
   5.ويژه شورشيان، مخالفان و دشمنان بود

  
  كاركردهاي نظامي فيل

دوره سلاطين دهلي بودند، از اين رو گاه اصلي سپاه در  ها به عنوان بخش بسيار مهم و تكيهفيل
پنداشت كه يك زنجير فيل  بلبن چنين مي. ها در جنگ و صحنه نبرد بود ترين كاركرد آن مهم

ها اغلب به هنگام نبرد در صف فيل 6.تنهايي به اندازه پانصد سوار تأثيرگذار است در سپاه، به
ها  گرفتند و براي برهم زدن نظم سپاه دشمن از آن پيشاپيش سپاهيان قرار مي مقدم جنگ و
. شدند يم يمتقس سپاه و قلب يسرهم يمنه،سه قسمت م ينب يلانف ياما گاه. شد استفاده مي

امان  در يبرا از آس يلف يپوشش فلز اين .شد پوشانده مي يبرگستوان آهن باها يلف بدن
 7.ها بودندي سواره و پياده نيز در ميدان نبرد مأمور مراقبت از فيلبا اين حال گروه. داشت يم

اين . كردند نشستند و جنگ را رهبري مي چنين فرماندهان جنگي بيشتر بر پشت فيل مي هم
داد، موجب تسلط  كار علاوه بر اين كه امنيت فرمانده را كه درون هودج قرار داشت، افزايش مي

داد كه در صورت شكست، بتواند  علاوه به وي فرصت مي به. دش بيشتر وي بر ميدان جنگ مي
توانست  علاوه بر فرمانده جنگ، يك فيل جنگي مي 8.تر از مهلكه جان به در بردزودتر و ايمن
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چوبي كه ) برج(ها در قلعه حدود شش تا بيست سرباز مسلح را نيز بر پشت خود حمل كند، آن
ها، قرار ر پشت فيل با تير و كمان و ديگر سلاحبه بود هايي جهت پرتاب تير و نيزداراي سوراخ

   1.گرفتند مي
ها در ميدان جنگ، موجب رم كردن اسبان و در نتيجه به نعره، بو و هيبت ترسناك فيل

هاي فيل، داس و اشياء  علاوه به خرطوم و عاج به 2.شد هم خوردن نظم و سامان سپاه دشمن مي
بستند و بدين ترتيب فيلي كه براي اين كار تربيت  م ميهاي مسمو اشياء برنده ديگر و گاه دشنه

توانست با هدايت فيلبان، شمار زيادي از اسبان و سربازان دشمن را زخمي  تنه مي شده بود، يك
در حمله تيمور گوركاني به هندوستان، سپاه محمود تغلق كه با صد و  3.يا از پاي درآورد ندك

موجب ترس و وحشت سپاه تيمور كه تا آن زمان چنان  بيست زنجير فيل به مقابله رفته بود،
هايي در ميدان نبرد نديده بودند، شد، اما تيمور توانست با ساختن حصاري از تنه  صحنه

درختان و حفر خندق و قرار دادن شماري گاوميش در جلوي خندق و ريختن خارهاي آهنين 
 4.دارد و بر لشكريان دهلي پيروز شودها در امان  ها، سپاه خويش را از خطر آنبر سر راه فيل

الدين خلجي بعد از  علاء. كردند ها را با خوراندن شراب مست ميگاه پيش از آغاز نبرد، فيل
هاي مصادره شده را به فيلخانه سلطاني  صدور فرمان منع نوشيدن شراب دستور داد، شراب

هم زدن نظم سپاه دشمن و  فيل مست براي بر 5.ببرند و به هنگام نياز به فيلان بخورانند
هر چند اين  6.رفت شمار مي آسا به قلب سپاه حريف، بهترين ابزار جنگي به حملات شديد و برق

خوبي راهبري نشود، براي لشكر خودي هم  اين حيوان مست، ممكن بود در صورتي كه به
خودي  كرد، خطر آن براي سپاه شد يا رم مي ويژه اگر فيل مست زخمي مي هب ؛خطرآفرين باشد

ها از سپاه خويش  يكي از وظايف مهم فيلبانان مقابله با فيلان مست و رفع خطر آن. بيشتر بود
  7.بود
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براي عبور دادن . ايي مناسب براي حمل و نقل بودند هاي نبرد، وسيله ها در صحنهفيل
جه به با تو 1.ها بودندترين وسيله فيل ها بهترين و امن سربازان و تجهيزات از عرض رودخانه

ادوات و . شد رودهاي خروشان در سرزمين هند، ارزش اين حيوان در سپاه دو چندان مي تعدد
ها، غنايم به  گيري و ويران كردن حصارها و نيز منجنيق تجهيزات سنگين نظامي، چون ابزار قلعه

  2.شدند جا مي هها جابن و ساير ملزومات جنگي نيز بر پشت فيليدست آمده از دشمن، خزا
علما،  گروهي از  همراه  به  وي  يا نماينده  استقرار حاكم  محل علاوه بر اين كه  سپاه  بقل

  كه  تشريفاتي  هايفيلويژه  هها بيلف  نگهداري محل 3،بود  شخصي  محافظان و  منجمانو  ااطب
نياز  هاي جنگي و ابزارهاي موردو نوازندگان مارش  سلطنتي  بان سايه   ،ها پرچم حرم سلطان،

  4.كردند، نيز بود را حمل مي  ها آن
كه شكار به عنوان يك اردوي  با توجه به علاقه سلاطين دهلي به شكار و اين

هاي شكار نيز استفاده در ميدان آمد، از فيلبراي سپاهيان به حساب مي) مانور نظامي(آمادگي
  5.شد مي

  
  نتيجه

هاي گوناگون تأثير حلي در هند در زمينهسلاطين مسلمان دهلي از تشكيلات اداري و نظامي م
ها با توجه به محيط جغرافيايي هند كه محل پرورش فيل بود، اين حيوان را در  پذيرفتند؛ آن

دهنده كاركرد سياسي و  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان. تشكيلات خود به خدمت گرفتند
ل به صورت انحصاري در مالكيت كارگيري في هكه ب نظامي تأثيرگذار فيل است، با توجه به اين

سبب اجازه رفت، به همين اسباب سلطنت به شمار مييكي از سلاطين قرار داشت، اين حيوان 
استفاده از . شدگرفتند، داده ميبه افراد خاصي كه مورد توجه سلطان قرار مي نگهداري آن صرفا

گسترده توسط سلاطين دهلي طور  ها به عنوان نماد قدرت، بهدر تشريفات، عيدها و جشن فيل
تقديم فيل از طرف اميران و حاكمان محلي به پادشاه يا پيشكش اين حيوان به . مورد توجه بود

شحنگان فيل كه مسئوليت . ها بود هاي روابط دوستانه ميان آن توسط سطان به امرا، از نشانه
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در منازعات داخلي دربار ها را برعهده داشتند، نقش كليدي كارگيري فيل هنگهداري، تيمار و ب
با توجه به ساختار نظامي حكومت سلاطين دهلي، داشتن نيروي  .كردنددر اين دوره ايفا مي

هاي داخلي را ها بايد شورش شان ضروري بود؛ آن نظامي قوي براي تحكيم بخشيدن قدرت
كردند و يكردند، در برابر تجاوزهاي مداوم مغولان از سمت شمال غربي ايستادگي مسركوب مي

 هدفبه همين  .روايان محلي هند جهت تسلط بر آن منطقه داشتند نبردهاي دائمي با فروان
طور گسترده آن را در تشكيلات نظامي  بردن به اهميت فيل در امور نظامي، بهها با پي آن

نقل تداركات و تجهيزات نظامي نقش مهمي  و چنين در حمل كار گرفتند؛ هم هخويش ب
كردند از طريق جنگ، مصالحه، پيشكش و خريد بر سلاطين دهلي سعي مي ،نابراينب. داشتند

  .براي امور نظامي و سلطه خود بهره گيرند ها ها بيفزايند و از قدرت و توان آن تعداد آن
  

  كتابشناسي
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  .م2002/هـ1422اتراپراداش،  نو، رام پوررضا لائبري رام پور،
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 .م1939/هـ1358

، تهران،  ين نوايىمصحح سيد سعيد مير محمد صادق و عبدالحس ، ظفرنامه، شرف الدين على،  يزدى
 .ش1387 ، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى

 
Qureshi, I.H., The Administration of The Sultanate of Delhi, Karachi, 1958. 
Srivastava, A.L, The Sultanate of Delhi (711-1526 A.D), Agra, 1966. 
Meredith, G. M., “FIL”., The Encyclopaedia Of Islam, Vol2B. Lewis, CH. Pellat 

and J. Schacht, Vol II, Leiden, 1991. 



 121/ اهميت، كاركردها: هليفيل در دوره سلاطين د
 

Rizvi. S.A.A. and Page .J. Burton “Harb”, The Encyclopaedia Of Islam, Vol3, 
B.Lewis, V. L. Menage, CH. Pellat and  J. Schacht, Vol III, 1986. 

R. Sukumar, The Asian Elephant: Ecology and management, Cambridge, 1999. 


